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شی در گـودال آب افتـاده   آنچنان خوار و زبون که چون مو. می کرد 
  . بنظر می رسید 

سوال و جواب ها شروع شد اما بر خلاف انتظـارم دیـدم او هنـوز    
هم نمی خواهد گناهش را به گردن بگیرد گرچه پذیرفته بود کـه راه  
اشتباهی رفته است اما در عین حال می خواست گناهش را بر گردن 

موقـع بـود کـه    در ایـن  . جهل ناشی از کم کاري علما نشـان بدهـد   
شهید جنگی زهی میدان را در دست گرفـت و آنچنـان او را در هـم    

شهید از او سـوال کـرد کـه    . کوفت که دیگر ناي حرف زدن نداشت 
چه مذهبی دارد و پس از آنکه عبدالمالک پاسخ داد من مذهب اهـل  

از او پرسـید چقـدر سـواد    . تسنن  و امام حنفیه را پیروي می کـنم  
د از اینکـه بـه او یـادآوري نمـود و فهمانـد کـه در       حوزوي دارد و بع

حدي نبوده و نیست که خود را صـاحب فتـوا بدانـد بـه او گفـت در      
کجاي مذهب اهل سنت و امام حنفی آمـده اسـت کـه شـیعه کـافر      
حربی است ؟ ایشان ادامه داد که من تحصیلات حـوزوي خـود را در   

ثمـانی  پاکستان و محضر علمایی چون مفتـی اعظـم محمـد تقـی ع    
. گذرانده ام که از بزرگتـرین علمـا و محققـین جهـان اسـلام اسـت       

شهید گفتند بر اساس فتواي همین عالم بزرگ و دیگر علمـاي اهـل   
سنت که چندي پیش در همـایش مـذاهب جهـان اسـلام در ایـران      
اسلامی حضور یافتند شیعه دوازده امامی مسلمان بوده و برادر دینی 

  .هستند 
م که ایشان گفتند همین مفتی اعظـم محمـد   حتی در خاطر دار

تقی عثمانی فرموده اند که اگر شخصی صد خصیصه داشـت کـه در   
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نود ونه تاي آن شبهه باشد و یک خصیصه وي به اسلام رفتـه باشـد   
اکنـون  . کافر حربی نبوده و شما حق گرفتن جان ایشـان را نداریـد   

دانسـته ایـی   شما بگویید که از کجا و طبق چه فتوایی خود را محق 
که شیعه را کافر قلمداد کنی و دست به چنین اعمال شـنیعی مثـل   

  ترور و به شهادت رساندن آنان بزنی ؟
عبدالمالک که می خواسـت بـازهم علـت را کـم کـاري علمـا در       
روشن سازي اذهان آنها نشان بدهد این بـار جـواب کوبنـده تـري از     

  .شهید جنگی زهی شنید 
ه چرا شما که بـه قـول خـود قصـد     شهید جنگی زهی فرمودند ک

داشتید در راه اسلام قدم بردارید و جهل خـود را بـر گـردن علمـاي     
اهل سنت می اندازید در مقابل آنانیکه در فلسطین و دیگر نقاط دنیا 
مسلمانان را می کشند اعلام جهاد نکردید چـرا بجـاي اعـلام جهـاد     

ز مسـلمانان  را  علیه اسرائیل و آمریکا که هر روزه عده ي بیشماري ا
در فلسطین و سایر بلاد اسلامی به شهادت می رسانند از خـود آنهـا   
کمک گرفتید و برادران دینی خود را در کشور اسلامی ایران بـا ایـن   

  اعمال ددمنشانه به شهادت رساندید ؟
دیگر رنگ به رخسار عبدالمالک نمانده بود و هیچ جوابی نداشـت  

ان سایر علماي حاضر در جلسه تلاش او که تا قبل این در برابر سخن
می کرد و دست و پا میزد تا گناه را بر گردن عـدم آگـاهی و روشـن    
سازي واقعیت توسط علماي دینی بیاندازد ، دیگر حتی کلامی نمـی  

  . توانست بگوید 
شهید جنگی زهی به همین مسئله اکتفا نکرد و در مورد شهادت 

اده که آمده بودنـد تـا   مردانی چون شهید شوشتري و شهید محمد ز
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فقر و محرومیت را از منطقه بزدایند و امنیت و آرامش را براي مردم 
به ارمغان بیاورند گفت و در آخر کار هـم ضـربه ي مهلکـی بـر روان     
این جنایتکار که خود را ناجی قوم بلوچ می نامید وارد سـاخت و آن  

وییـد  مطرح کردن این سوال بود که آقاي عبدالمالک ریگـی شـما بگ  
آیا این اعمال و کارهایی که انجام داده اید به نفع قوم بلوچ تمام شد 

  یا بر عکس باعث آسیب وارد کردن بیشتر به آنان گشت ؟
وقتی جلسه تمام شد من به نزد شهید جنگی زهی رفـتم و پـس   

شـهید مثـل   . از احوالپرسی و سلام علیک با ایشان از او تشکر کردم 
برادر بخداي کعبه سوگند می خورم کـه  همیشه لبخندي زد و گفت 

همه ي این نفاق و تفرقه افکنی کار دشمنان اسلام است و آنان هیچ 
هدفی جزء از بین بردن اسلام ندارند و با تحویل دادن مشتی دروغ و 
توسل به نیرنگ و دسیسـه مزدورانـی همچـون عبـدالمالک را اجیـر      

ل تسـنن هسـتند   کرده و به بهانه ي اینکه دلسوز قـوم بلـوچ یـا اه ـ   
چیزي جزء اهداف خود را که همان بـر هـم زدن امنیـت و آرامشـی     
است که مردم پس از پیـروزي انقـلاب اسـلامی بدسـت آورده انـد ،      

یادم هست که آخرین جمله شهید قبـل از اینکـه   . دنبال نمی کنند 
از هم جدا شویم این بود که همیشه به درگاه باري تعالی دعـا کنیـد   

اه باشند و فریب نخورند و وحدت آنان از بین نرود کـه  تا مردم ما آگ
   ...اگر چنین شود دشمن به چیزي که می خواهد رسیده است 

گرچه وقتی به اتفاق عارف و عموش لوح فشـرده ي ایـن دیـدارو    
نگاه کردیم همین جملات و پرسش و پاسخ ها میان شـهید جنگـی   

ریگـی بیـا   زهی و عبدالمالک ریگی سرکرده ي گروهـک تروریسـتی   
شد اما خیلی دوست داشتم تا ایـن واقعـه از زبـان یکـی از شـاهدان      
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بیان گردد تا بتوانم تصویر بهتـري بـراي خـودم بسـازم و خوشـحال      
بودم که این اتفاق افتاد چراکه شاهد ما از لحظه به لحظه ي جریـان  
صحبت می کرد و از استیصال و درماندگی عبدالمالک ریگی و حتـی  

اما از طرفی یـک خـلاء بـزرگ و    . او سخن می گفت تغییر چهره ي 
  .آشکار در داستان ما هویدا شد 

چطور امکان دارد فردي مثل شهید جنگی زهی بـا ایـن تفکـر و    
  عقاید ویژه یکباره به مخاطب معرفی شود ؟

قطعاً این اتفاق بـراي انسـان رخ نخواهـد داد مگـر اینکـه پـیش       
ررسـی زنـدگی شـهید در    ي آن وجود داشـته باشـد و حـالا  ب    زمینه
هاي مختلف زندگی او و بویژه دوران تحصیلی وي که می توانـد   دهه

این شکل گیري شخصیت را شفاف تر کند حـداقل کـاري بـود کـه     
بایست براي درك صحیح تري از شخصیت شـهید جنگـی زهـی     می

اما مثل یک کلاف سـردرگم بـدنبال   . براي مخاطبین کار انجام دهم 
  . نگار اثري از آن نبود چیزي می گشتم که ا

شاید پدر شهید و یا یـک دوسـت دوران تحصـیل مـی توانسـت      
خیلی به من کمک کند اما احمد جنگی زهی پـدر شـهید مصـطفی    

سـال   40جنگی زهی در قید حیات نیست و یافتن کسی که حـدود  
قبل و در حوزه هاي علمیه اهل سنت پاکستان بـا شـهید هـم درس    

  ....مکن بنظر میرسید بوده باشد تقریباً غیر م
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  بخش دوم
  :فصل چهارم 

  بازگشت به خانه
 

غروب بسیار دل انگیزي بود و من به اتفاق عارف در حیاط خانـه  
او در حال صحبت کردن از گوشـه  . شهید جنگی زهی قدم می زدم 

و کنار بود اما حقیقتش از هر چند جملـه ایـی کـه مـی گفـت مـن       
ي اینکه حـداقل انـدکی نزاکـت را    متوجه یکی از آنان می شدم و برا

رعایت کرده باشم و نشان دهم که او را همراهی می کنم  تنها سـرم  
را به علامت تاکید تکان می دادم و تقریباً بیشتر ذهـنم مشـغول بـه    
این مطلب بود که چطور و از کجا کسی را بیابم که بتوانـد انـدکی از   

   .دوران تحصیلی شهید جنگی زهی برایم سخن بگوید 
اندکی گذشت و انگار عارف که متوجه شد مـن تنهـا جسـمم در    

  :کنار اوست ، رو به من کرد و گفت 
کجا سیر می کنی انگار من براي خـودم حـرف   ! بابا دست خوش 

  چه چیزي ذهنت را اینطور به خود مشغول کرده است ؟ . می زنم 
کمی خودم را جمع و جور کـردم و بـراي اینکـه تـوجیهی آورده     

  :خودم را تبرئه کنم گفتم  باشم و
سـپس بـی آنکـه    . نه عارف جان بیشتر حرفهایت را متوجه شدم 

عـارف چطـور ممکـن اسـت     . اجازه بدهم چیزي بگویـد ادامـه دادم   
مردي در حد و اندازه ي پدرت که امـام جمعـه ي اهـل سـنت ایـن      

بوده و اکثریت جمعیـت ایـن شهرسـتان را نیـز     ) سرباز ( شهرستان 
سنت تشکیل می دهند در عین حالیکه اینقدر شـناخته  برادران اهل 

  . شده است اینهمه غریب جلوه کند 
احساس کردم متوجه منظورم نشده است چراکـه نـوعی ابهـام و    


